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  چكيده
كاركرد صحيح ي  هديني ويليام آلستون و نظريي  هروال باورساز تجربي  هنظري
اصلي و وجه تمايز ي  همشخص. ندا ي اعتمادگرايانهها نظريهلانتينگا جزء آلوين پ
 در اين است كه اين نوع گرايانه بروني ها نظريهي اعتمادگرايانه از ساير ها نظريه
 را با هم جمع گرايانه درون و گرايانه بروني ها نظريهي اصلي ها مؤلفه ها نظريه
ند و باورهاي ا گرايانه دروني ها نظريههاي وارد بر   مبراّ از اشكال،رو  و ازايناند هنمود
 ،آلستون و پلانتينگا با استفاده از اين رويكرد. دهند  مي بيشتري را به دستصادقِ

البته اين دو . اند هروش معتبري را براي حصول باورهاي ديني صادق پيش نهاد
  . نمايد  ميم متمايزرا از هها   آنهاي مهمي دارند كه  تفاوت،نظريه در مقايسه با هم

 فاعل شناسا با استفاده از فرايند ، دينيي  روال باورساز تجربهي نظريهبراساس 
تواند به باورهاي ديني صادق دسترسي داشته   مي، دينيي  تجربهدرخور اعتماد

  الوهي با به كارگيري حس، كاركرد صحيح فاعل شناساي نظريهباشد، اما براساس 
البته تعداد باورهاي ديني صادقي . يني صادق را به دست آوردتواند باورهاي د مي

آيد بيشتر از تعداد باورهاي ديني   مي به دستدرخور اعتمادكه از فرايند باورساز 
شود، زيرا از طريق روال   ميصادقي است كه از كاركرد صحيح حس الوهي حاصل

نمايد،   ميسجم را كسب من صادقِاي از باورهاي دينيِ  فاعل شناسا مجموعه،باورساز
 كارگيري حس الوهي، فاعل شناسا فقط باور به وجود خدا را اما از طريق به

 ، بودن با تبييني پيشينيصدق به مؤدي ي  مؤلفه، آلستوني نظريهدر . پذيرد مي
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 توجيه شده است و همچنين فاعل شناسا دو شرط ي  مؤلفهنشين جاي
 ي نظريه ولي در ،نمايد  ميهنجارمندي را رعايت يعني آگاهي و ، باوري گرايانه درون

 توجيه شده و فاعل ي ين مؤلفهنش  جاي، ضمانت با تبيين پسينيي  مؤلفه،پلانتينگا
  .  استگرايانه درونشناسا فقط ملزم به رعايت شرط هنجارمندي از شروط 

ويليام  -5وجيه، ت -4اعتمادگرايي،  -3معرفت،  -2باورهاي ديني،  -1 :هاي كليدي واژه
  .پلانتينگاآلوين  -6آلستون، 

  مقدمه. 1
 ي توان به دو دسته  ميخصوص ساختار توجيه را  درشناختي معرفتي ها نظريه   
بر مبناي ديدگاه .  تقسيم كرد2گرايانه بروني ها نظريه و 1گرايانه دروني ها نظريه
كه واجد بينه يا اي مشخص، زماني موجه است   فاعل شناسا در باور به گزارهگرايي، درون

 يعني فاعل ؛واجد بينه بودن يعني دسترسي داشتن به بينه. دليل به سود آن باور باشد
 اين شرطْ. ي مبناي باورش سخن بگويد شناسا از آن آگاه باشد و بتواند درباره

 - 72: ، صص9 و 308 – 305: ، صص4(شود   ميپذيري يا قابليت دسترسي ناميده دسترس
وليت معرفتي فاعل مسؤ  براي توجيه معرفت عبارت است ازگرايانه درونرط دومين ش .)73

 براي كسب باور استفاده كند و صدق به مؤديفاعل شناسا ملزم است از فرايندهاي . شناسا
 مسؤوليتعلاوه بر هدايت به صدق، . جويي باشد جويي، خطاگريزي و بينه به دنبال حقيقت

شناسا بر اكتساب باورهاي خود كنترل اختياري داشته معرفتي مستلزم آن است كه فاعل 
: ، صص4( ر اختيار دارددها   آن خوبي براي صدقي هباشد و صرفاً باورهايي را بپذيرد كه ادلّ

 فاعل شناسا از طريق ،گرايان  درونازنظرهمچنين  .)72 - 69: ، صص9 و 307 - 305
د به توجيه و دليل پذيرش باور توان  ميادراك حسي، گزارش حافظه، شهادت و استنتاج

 نگري و ادراك حسي به دست باورهايي كه از راه شهود، درون. دسترسي داشته باشد
رو  رود، از اين  نميها  آنپيدا هستند كه احتمال كذب  باورهاي بديهي و خودآيند مي

: ، صص4( ي اين نوع از باورها آگاه استها هخطاناپذيرند و فاعل شناسا به دلايل و زمين
 مربوط به همين شرط گرايي درون ي  نظريه مشكل اصليِ،از طرفي .)307 - 304

هاي  شناسان از طريق آزمايش روان.  به دلايل توجيهي باور استپذيري و آگاهي دسترس
 محتمل نگري درونباورهاي حاصل از ادراك حسي، شهود و كه  اند ه اثبات كرد،تجربي
احتمال دارد فاعل شناسا در اظهارات . وجود داردها  ن آند و احتمال خطا در ا الكذب
ي از  برخورداركه اين تر  از آن مهم. دچار اشتباه بشود، شهودي و حسي خودي هنگران درون

 شرط كافي براي توجيه باور نيست، زيرا ما اغلب دلايل باورهايمان را ، به باوردليل و آگاهي
   .)313 - 307: ، صص4( لّه توانا نيستيمان و يادآوري ادكنيم و در بي  ميفراموش
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 و 3 مبناگرايي،ندا گرايي درون كه مبتني بر ، اصلي در باب ساختار توجيهي نظريهدو 
 به ساختماني ، مبناگراييي نظريهساختار معرفت و انديشه در . نام دارند 4گرايي انسجام

ين ساختمان، هرچند در ا. شود  ميمتشكل از باورهاي روساخت و باورهاي زيرساخت شبيه
موجه بودن . ند، علّت موجه انگاشتن هريك متفاوت از ديگري استا  موجهدو نوع باورهاهر 

 و توجيه معرفتي باورهاي روساختيهاست   ذاتي و ناشي از ماهيت آن،باورهاي زيرساختي
وجيه  منبع ت باورهاي ذاتاً موجه،درواقع. استناشي از ارتباطشان با باورهاي ذاتاً موجه 

 و باورهاي روساختي را 5اصطلاحاً باورهاي ذاتاً موجه را باورهاي پايه. ندا باورهاي روساختي
 ندا نياز از توجيه  ذاتاً موجه و بي باورهاي پايه، مبناگرايانازنظر. نامند  مي6باورهاي غيرپايه

و بديهيات ذاتي، بديهيات حسي : اند باورهاي پايه سه قسم .)148 - 145: ، صص7(
 است منطقاً محالها   آن كه خطاي فاعل شناسا در باور بهيهاي  آن؛ناپذيرها بطلان
  و244: ، ص4(  با شهودات عقلانيناپذير ترديدي ه مانند اصول اولي هستند،ناپذيرها بطلان

 ،ناپذير و خطاناپذيرند مبناگرايان سنّتي معتقدند باورهاي پايه ابطال .)74 - 73: ، صص9
اگرايان معاصر تحت تأثير موارد نقضي، از اين عقيده دست برداشته و به ولي اكثر مبن

 باورهاي پايه مانند باورهاي ، مبناگرايان معتدلازنظر. اند ه معتدل تمايل يافتمبناگراييِ
 هيچ باوري ،گروي در انسجام اما .)252 - 250: ، صص4( پذيرند غيرپايه، خطاپذير و ابطال

  فاعل بلكه باوري موجه است كه با مجموعه باورهاي ديگرِ،خطاناپذير و بديهي نيست
   .)76: ، ص9  و270 – 268  :، صص4( شناسا در انسجام و سازگاري باشد

 مانند خطاپذيري باورهاي بديهي و  قابليت ،گرايي درون ي نظريهنقدهاي وارد بر 
 كه تحليل ،قضي گتيه ني ه در حلّ مسألها نظريه به همراه ناموفق بودن اين ،دسترسي ادلّه

اي  را مورد ترديد قرار داد، موجب ظهور دسته) باورِ صادقِ موجه( معرفت جزئيِ  سهسنتيِ
  .)315: ، ص4(  گرديدگرايانه برون با ساختار شناختي معرفتي ها يهازنظرديگر 

گرايان توجيه را امري بيرون از ذهن و حالات دروني فاعل شناسا و وابسته به  برون
 دانند و آگاهي فاعل شناسا به دلايل باور را ضروري  مي معيارهاي عيني و بيرونيعوامل و

 اعتماد درخور حاصل فرايندي  اگر باور، ايشانازنظر .)73: ، ص9  و300: ، ص4( دانند نمي
 گرايان اين است كه گرايان با درون اولين تفاوت برون .)341: ، ص4( باشد، معتبر خواهد بود

 وابسته به دلايل فاعل شناسا براي پذيرش باور و توانايي او در  توجيه،ايانگر  درونازنظر
 شرط لازم و كافي دسترسي فاعل شناسا به بينه ،گرايان  برونازنظرولي . بيان ادلّه است
 اعتماد توليد شده باشد، ديگر نياز نيست درخور  اگر يك باور توسط فرايند.توجيه نيست

 تجويزهاي گرايان برون .)105 - 104: ، صص10( اور خود آگاه باشداسا به توجيه بفاعل شن
گيري   تا فرايند شكل،نمايند  مي فاعل شناسا ادغامي گرايانه هاي طبيعت معرفتي را با ويژگي
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برخي فرايندهاي شناختي در اوضاع كه شود   مي تأكيد،گرايي در برون. باور را تصوير نمايند

 .)110 - 66 :، صص8  و76 - 74: ، صص3( كنند  ميق توليدو احوال معيني، باورهاي صاد
راگرايانه بروني ها نظريه توجيه معرفتي، ي ه شروط دوگاناز حيث تأييد و عدم تأييد  

  قويگرايي برون.  قوي تقسيم كردگرايي برونگرايي ضعيف و   بروني هتوان به دو دست مي
معتقد است هر دو شرط توجيهگرايي ضعيف  برون.  فاعل شناسا است بيرون از شخص شرط

  .  شرط بيروني است يكي از دو شرط توجيهكم دست معتقد است
 ،گرايان  درونازنظر. وسعت معرفت استو  در دامنه ،گروي گروي با درون  بروندومِتمايز 

 دليل به سود باورهايشان را ندارند، پس واجد معرفت ي حيوانات و كودكان توانايي اقامه
 قدر توسعه  معرفت را آني ه دامنگرايان برون. ندا هاي بالغ واجد معرفت فقط انسان. نيستند

آيد، زيرا حيوانات   ميشمار  معرفت بهي د كه باورهاي حيوانات و كودكان نيز در زمرهنده مي
اك حسي، اعتمادي مانند ادر  درخورو كودكان نيز باورهاي خود را از طريق فرايندهاي 

  .)317: ، ص4( آورند  ميبه دست... ي مباشر وحافظه، شهودها
 ازنظر. اعتماد حصول باور است  درخورتمايز سوم اين دو نظريه در تعداد فرايند 

 ازنظر تنها فرايند معتبرِ حصول باور صادق است، ولي  دليلْي  فرايند ارائه،گرايان درون
اعتماد است و فرايندهاي   رخورد تنها يكي از فرايندهاي  دليلْي  فرايند ارائه،گرايان برون
نيز در دسترس فاعل ... قواي مولّد باور، فضايل معرفتي و ديگري مانند فرايند علّي، موثق

   .)332: ، ص4(  داردقرارحصول باور صادق شناسا براي 
 به گروي درونبندي كرد كه  گونه صورت توان اين  ميتمايز چهارم اين دو نظريه را

. دهد  مي بودن اهميتصدق به مؤدي ي  به مؤلفهگروي بروندازد و پر  مي توجيهي مؤلفه
ايندها و فر.  استگرايان درون هدف معرفتي  و توجيهگرايان برون معرفتي  هدفصدقْ

  .)12: ، ص1( ندا گروي بروني وصول به صدق در ها ه را اعتماددرخورسازوكارهاي 
ز دارد كه موجب شده اغلب  چند مزيت و برتري نيگرايي درون بر گرايي برون
  : دهندح ترجيگرايي درون اين نظريه را بر شناسان معاصرْ معرفت
را ها   آن كه دليلمبتني بر حافظه فاعل شناسا در باورهاي ،گرايان درون ازنظر. 1

 ي ه بايد بتواند با اندك تأملي ادلّ زيرا فاعل شناسا؛راموش كرده است، واجد معرفت نيستف
قدر كه فاعل شناسا به   همين،گرايان برون ازنظرولي . ه ياد بياورد و بيان كندباور خود را ب

 باور خود را ي هشد  فراموشي كند و نياز نيست ادلّه  ميصدق باور خود معرفت دارد كفايت
 درخوري مله باورهايي هستند كه از فرايند از جمبتني بر حافظهبه ياد بياورد و باورهاي 

 .ندا هاعتماد حاصل شد 
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تواند گواهي و شهادت ديگران را بپذيرد كه   مي فاعل شناسا زماني،گرايان درون ازنظر. 2

تواند   نمي فاعل شناسا،به عبارتي. آگاهي و دسترسي داشته باشدها   آن باوري به ادلّه
.  ادلّه و شواهدي بر صدق آن باورها داشته باشدكه اينباورهاي صادق ديگران را بپذيرد، مگر 

 صادق، موجه و معتبر  باورهاي حاصل از گواهي و شهادت گواهانْ،گرايان برون ازنظر ولي
 .اعتماد حاصل شده باشند  درخورشوند، اگر از فرايند   ميمحسوب

 در خصوص باورهاي حاصل از ادراك حسي گروي درون بر گروي برونمزيت ديگر . 3
 خطاپذيرند و پس از دراك حسي سنّتي معتقدند باورهاي حاصل از اگرايان درون. است

 هاي حسي مانند ساير باورها  ادراككذب بودن اين باورها، معتقد شدنداثبات محتمل ال
اعتماد   درخور يكي از فرايندهاي سي فرايند ادراك ح،گرايان برون ازنظراما . خطاپذيرند

 ندهاي حسي معتبر رو ادراك ند، ازاينا  صادق،است و باورهاي حاصل از آن به احتمال زياد
 .)321 - 319: ، صص4(

ي ها نظريه را به دو دسته گرايانه بروني ها نظريهتوان   مي،بندي كلّي در يك دسته
ي اعتمادگرايانه شامل سه نوع ها نظريه. گرايانه تقسيم كرد اعتمادگرايانه و طبيعت

 فرايند عليّ ي نظريه. گرايي است ي فرايندي، مكانيسم قواي باورساز و فضيلتها نظريه
ي فرايندي، ها نظريه جزء 8 ديني ويليام آلستوني  تجربهي نظريه و 7شناخت آلوين گلدمن

 ي نظريهساز، قواي باوري مكانيسم ها نظريه جزء 9پلانتينگاآلوين  كاركرد صحيح ي نظريه
گرايي   طبيعتي نظريهگرا و  ي فضيلتها نظريه جزء 11 و ليندا زاگزبسكي10ارنست سوزا

 پلانتينگا از آنجا كه ي ه ذكر است نظريشايان. گرايانه است ي طبيعتها نظريه جزء 12ينكوا
ي فرايندي ها نظريهپردازد، جزء   مي كار و مكانيسم توليد باور توسط قواي مولدّ باوربه سازِ

  .شود  مينيز محسوب
ت  شرط حصول معرف دسترسي فاعل شناسا به توجيه، اعتمادگراييي هبرمبناي نظري

شرط حصول . لازم نيست فاعل شناسا بتواند دليلي به سود باور خود اقامه كندو نيست 
  . اعتماد پديد آمده باشد درخور معرفت آن است كه باور از طريق فرايند و قواي مولّد

ها،  بودن فرايندصدق به مؤديست و بر شناسي ا اعتمادگرايي رهيافتي كلّي در معرفت
اين . ند، تأكيد داردا شناسي مهم  كه از حيث معرفت،ي مولّد باورو قواي معرفتي ها هروي

 . اصلي شناخت يا توجيه توجه دارندي  مؤلفهي منزله  بر اعتمادپذيري بهها نظريهدسته 
، 25( در شناخت دانست 13گرايي شناسي را معادل نتيجه توان اعتمادگرايي در معرفت مي
 حاصل از فرايند،  باور صادقِگير چشمت ي اعتمادگرايي، نسبها نظريهدر  .)42: ص

  حاصلي ه نتيج،به عبارتي. است گيري باور  معتبر و موثقّ بودن فرايند شكلي كننده تعيين
 محصول كه اين ي هواسط ه و باور باست فرايند  اعتبار معرفتيِي هكنند  مشخص فراينداز
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فرايندبه اعتمادگرايان . شود  مي موثق و معتبر است، صادق و موجه محسوب صدقِ توليد

  . هستندگرا   نتيجه،لحاظ اين ويژگي
جزئي   دو شرط باور و صدق از تحليل سه گلدمن: فرايند علّي شناختي نظريه
توجيه نيست، بلكه  نمايد  مي آنچه باور صادق را موجه ولي مدعي است،پذيرد  ميمعرفت را

   .)83 - 69: ، صص16( ازاي خارجي آن است روابط علّي ميان باور و مابه
هاي ذاتي   انسان داراي توانايي، سوزاازنظر : اعتمادگرايي مبتني بر فضيلتي نظريه

اعتمادي به برخي كمالات   درخورطور موثق و  دهد به  مييا اكتسابي است كه به او اجازه
 14هاي فضيلتي، فضايل عقلاني يا شناختاري توانايي.  دست يابد، مانند باور صادق،عقلاني
آمده از  دست  به باورهاي صادقِ. است15آميز  ثابت و موفقيتي ا  كه ملكه،شود  ميناميده

 ازنظر. )23 - 22: ، صص22(  خواهند بود16طريق عملكرد فضايل عقلاني، باورهاي شايسته
 توسط فاعل ،پسندانه مندانه و وجدان  باوري است كه به نحو فضيلت معرفت،زاگزبسكي

 رفتار از ، مربوط وه باشد و فاعل شناسا در اوضاع و احوال مشابهشناسا به دست آمد
مندانه بودن و تقليد از رفتار اشخاص  سبب فضيلت كند و به  مي تقليد،مند اشخاص فضيلت

  .)215 - 210: ، صص26( رسيده باشد) صدق( به حقيقت ،مند فضيلت
اسي سنّتي، شن  كواين پس از خط بطلان كشيدن بر معرفت:گرايي كواين طبيعت

شناسي   معرفت، اوازنظر. دهد  ميراهكارهاي جديدي براي رسيدن به معرفت پيشنهاد
.  شود19گرا ، هنجاري و وظيفه18شناسي دستوري ين معرفتنش  بايد جاي17توصيفي
بخشي و   از قبيل ساختارهاي حصول، تداوم،سازي  معرفتي  پروسه،شناسي توصيفي معرفت
شناسي را كه   بايد معرفت،كند و براي رسيدن به چنين مقصودي  ميباور را توصيف  تحول

 علوم ي  در زمره، به داخل علوم تجربي آورده، مقدم بر علوم بود،شناسي سنّتي در معرفت
 در داخل علم ،علوم تجربيميان شناسي از   معرفت، كواينازنظر. يمتجربي بگنجان

  به شناخت جهان نائل،هاي حسي حريك از طريق ت ما، اوازنظر. گيرد  ميشناسي جاي روان
 ، براي رسيدن به باور موجه، بايد به صورت توصيفي، پس به جاي قواعد دستوري؛شويم مي

  .)82 - 75 :، صص21( اي حسي، جهان را تصويرسازي كنيمه با كمك تحريك
شناساني مانند ريچارد فيومرتون، لورنس بونجور و ويليام آلستون،  به گواهي معرفت

 و وجوه تمايز ها مؤلفهشناسان  معرفت.  استگرايي برون ي هترين نظري تمادگرايي شاخصاع
ي ها نظريه ولي از آنجا كه اقسام ،اند هبندي نمود  را صورتگرايانه دروني ها نظريهاقسام 
 ،طور دقيق ديگر به ي اصلي و تمايزشان از همها مؤلفه ،اند ه اخيراً مطرح شدگرايانه برون

 ها نظريه آلستون و پلانتينگا از اين نوع ي  اعتمادگرايانهي نظريهدو .  استمشخص نشده
رسد   مي، لذا ضروري به نظراند ههستند كه بر مبناي توجيه باورهاي ديني تقرير شد
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 توجيه ي ي اعتمادگرايانه ارائه گردد و نحوهها نظريهي اصلي ها مؤلفهبندي دقيقي از  صورت

 .  مشخص شودها نظريهباورهاي ديني در اين قسم 
 از ، ديني و كاركرد صحيحي بهروال باورساز تجربعني  ، اعتمادگراييي نظريه دو

بندي  صورتبه يك توان  ميها   آن كه با بررسي و تحليلندا ي مهم اعتمادگراييها يهنظر
  .دست يافتي اعتمادگرايانه ها يهنظر ازكلّي 

لحاظ اجتماعي تثبيت  وال باورسازي كه به اعتمادگرايي روال باورساز، هر ري نظريهدر 
 ناپذيراعتماد باشد و دليلي بر نهاي دروني و بيروني عمده  دچار ناسازگاريو شده باشد 

در . ندا اعتمادپذيري است و باورهاي حاصل از آن موجهباورساز وال  ر،بودنش نداشته باشيم
 و فضايل معرفتي فاعل شناسا  كاركرد قواي مولد باور، كاركرد صحيح اعتمادپذيريي نظريه

 .شود  مي باورتوجيهموجب 
  

   ديني آلستوني ساز تجربه روال باوري نظريه. 2
 طبق اين . توجيه معرفتي يعني مبتني بودن بر مبناي كافي، ويليام آلستونازنظر

قدر قوي كه صدق  خاص يعني مبتني بودن آن بر مبناي كافي و آن  موجه بودن باور،تفسير
  ادراك حسي را تبييني هواسط آلستون توجيه بي. ور را به دنبال داشته باشدباور مذك

واسطه و  هاي حسي، تجربي، بي را ماهيتاً مانند ادراك 20هاي ديني كند و سپس ادراك مي
 ، آلستونازنظر. نمايد  مي موجه،هاي ديني باورهاي ديني را با كمك ادراك. داند  ميمستقيم

 ديني ي هساز تجرب روال باور. تثبيت شده وجود دارد 21هاي باورسازِ وال ر،براي توجيه باورها
يعني .  باورهاي ديني را توجيه نمايد،شده روال باورساز تثبيتنوعي  ي منزله تواند به مي

 ،شده  تضمينيبودن، موجه است و اين توجيه را در طي روال واسطه دليل بي  ديني بهي تجربه
 ادراك حسي را مطمح نظر آلستون ابتدا اعتمادپذيريِ. دهد  ميتقالبه ساير باورهاي ديني ان

 منبع ي مثابه  به، مانند ادراك حسي،بودن  سپس ادراك ديني را به دليل تجربي،دهد مي قرار
  .كند  مياعتماد براي باورهاي ديني معرفيدرخورِ  توجيه معرفتيِ

كارهايي است  ، عادات، رفتارها و سازِها اي از قابليت  مجموعه، آلستونازنظرروال باورساز 
خاصي با  نحو ها به اين خروجي. دهند  مي خروجي به دستي منزله كه هر كدام باوري را به

هاي ايجاد و سازِكاركاربستن   روال باورساز يعني به،درواقع. ندا يك ورودي يا داده مرتبط
 حسي ي ه باور مبتني بر دادد فرايند موج،طور كه روال ادراك حسي همان. ارزيابي باورها

در روال باورساز . ي ديني استها ه روال ادراك ديني نيز فرايند باورساز مبتني بر داد،است
 ،آورد  مي علّي ميان خدا و نفس انسان به دستي ه توجيه خود را از رابطديني ي ه داد،ديني

نماياند و علّت   ميبنده خود را به ،خدا با قصد خويش.  باور استي هزيرا خدا علّت موجد
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شود كه   ميتعاملي علّي ميان خدا و نفس انسان برقرار. شود  مي اوديني ي هآگاهي و داد
آلستون اين آمادگي را دارد كه روال باورساز را به جاي .  خداست خودعلّت تعاملْ

بتني  از مبناي كافي مگرايانه برون بر تفسيري ، فاعل شناساكردن بر ادراك حسيِ مبتني
 يعني باورهاي حاصل از آن مبنا است؛  كاشف از صدق، مبناي كافي،طبق اين تفسير. كند

 مبتني بر فرايندي با  روال باورساز، توجيهي نظريهطبق . ندا واجد بيشترين احتمال صدق
 كلّ فعاليت معرفتي، حاصل ،در اين صورت. ورودي و خروجي خاص آن روال است

ال باورساز مانند روال ادراك حسي و روال ادراك ديني، مبنايي رو. هاي معرفتي است روال
 هر روال باورسازي ،براساس ادعاي آلستون.  اعتمادي هستنددرخورِ صدقِ به مؤديكافي يا 

هاي دروني و بيروني   تثبيت شده باشد و دچار ناسازگاري،كه به لحاظ اجتماعي و رواني
 پايبندي به دنش نداشته باشيم و واجد مؤيداتي باشد، بوناپذير دليلي بر اعتمادوده،عمده نب

 - 14: ، صص12(آيد   مي اعتمادپذيري روال باورساز به دست،ترتيب آن معقول است و بدين
19(.   

  بر ابزار ادراكيِ، اعم از ديني و غيرديني، امر واقع، آلستونشناختي معرفت ي نظريهدر 
امر واقع .  اعم از حسي و غيرحسي است،دگيش شود و اين نمايان  ميفاعل شناسا نمايان

 امر واقع. گردد  مي حسي يا غيرحسي توليدي ه داد،شود  ميوقتي بر ابزار ادراكي نمايان
 فاعل ي حسيِها ه بر گيرند، اگر حسي باشد،امر واقع.  باور ادراكي استي هعلّت موجد
 ديني باشد و بر فاعل شناسا شود و اگر  ميگذارد و ادراك حسي حاصل  ميشناسا تأثير
. آيد  ميگذارد و ادراك ديني به دست  مي بر ابزار ادراكي فاعل شناسا تأثير،نمايان گردد

ساير باورهاي ديني است كه صدق آن  ي شالودهمبناي كافي و اي   باور ادراكي دينيچنين
 ،ر ادراكي دينيباو. شود  مي خارجي مشخص از مطابقت با امر واقعِ،ي حسيها مانند ادراك
 ورودي فرايندهاي اعتمادپذير ديگري ،است) ي ديني تجربه( روال باورساز علّيكه خروجي 

 ي  روال باورساز تجربه، يكم:ون مشتمل بر دو روال باورساز استتقرير آلست. گيرد  ميقرار
 آن شود و خروجي  مي كه روالي علّي است و از نمود امر واقع بر ابزار ادراكي حاصل،ديني

...  مانند گواهي، استنتاج، سازگاري و، فرايندهاي باورساز اعتمادپذير، دوم؛باور ادراكي است
هم روال باورساز .  باور ادراكي و خروجي آن نيز از سنخ باور استورودي اين فرايندكه 

 موجد باور صادق و معتبر ، ديني و هم فرايندهاي اعتمادپذير از سوي اجتماعي تجربه
ساز باورهاي حاصل از  نظام صدق. شوند  مي به كار گرفته،توليد باور براي ده،ش محسوب

ساز باورهاي حاصل از   مطابقت است و نظام صدقي نظريه ديني ي روال باورساز تجربه
  .ي استايگر ام انسجي نظريه ،فرايندهاي اعتمادپذير
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 ؛اك حسي است روال باورساز ادراك ديني مشابه روال باورساز ادر، آلستونازنظر

درخور  ديني نيز باورساز روال ، اعتماد استدرخورگونه كه روال باورساز ادراك حسي  همان
 حاصل باورهاي دينيِ. كند  مي آلستون را استدلال مشابهت پشتيبانيي نظريه.  استاعتماد

 چون باورهاي حسي حاصل از روال ادراك حسي موجه ،از ادراك ديني موجه هستند
 .نديواسطه و مستقيم فاعل شناسا  حاصل تجارب بي، حسي و دينيهر دو نوع باورِ. هستند

 با توجه به اعتبار  بلكه، نياز به دليل و شاهد ندارد،هاي ادراكي تجربي فاعل شناسا در روال
 از مقصود آلستون. شود  ميموجه محسوبادراكي باور، باور اين نوع  ي كننده روال توليد

.  باور ديني استي كننده  توجيه22،نحو مستقيم اي است كه به ربه تج، دينيي تجربه
داند و   ميق باور دينيواسطه از متعلَّ  بي آگاهيِي ه تجربه آن را دربردارنداي كه فاعلِ تجربه

  .شود  ميمنجر به توليد باور ديني
 كه اين اي وجود دارد شده هاي باورساز تثبيت  روال،اي  در هر جامعه، آلستوني نظريهدر 

تا زماني كه البته  ،ندا صدق به مؤدي موجه و ، در نظر اول،باوري ها مطابق اصل آسان روال
هاي  هي فاعل شناسا به اعتمادپذيري روالاآگ. دليل كافي بر اعتمادناپذيري آن به دست آيد

آگاهي فاعل شناسا به وضعيت باور و يا .  اجتماعي موجب توجيه باورها استي شده تثبيت
 آگاهي ، روال باورسازفاعل شناسا به اعتمادپذيريِبلكه  ،تعلق نداردباور  ي هكنند لايل اثباتد

  .درجه دوم و از نوع فراباور دارد
،  استهتثبيت شد ،كه به لحاظ اجتماعي ، دينيي تجربه باورسازمشاركت در روال 

  آن به دست آوريمناپذيريتا زماني كه دلايل كافي بر اعتمادالبته  است،مقبول و معقول 
 موجد ، هستند كه از سوي يك اجتماعييها روال اعتمادپذير سازِري باوها روال .)75: ، ص5(

 مانند ادراك ،گيرند  مي افراد اجتماع آن را به كاري ه يا هم؛شوند  ميباور صادق محسوب
 ،گيرند مي  آن را به كار،آوردن باور صادق دست اي خاص از مردم براي به  يا فقط عده،حسي

 عموم ازنظر اجتماعي ي هشد  تثبيتپس روال باورسازِ. ي ديني تجربهمانند روال باورساز 
ولي لزوماً همه براي توليد باور صادق،شود  مي موجد باور صادق محسوب، يك اجتماعافراد ، 

جتماعي تا زماني كه  اي هشد  تثبيتي باورسازِها روالهمچنين  .كنند  نمياز آن استفاده
ي  تجربهاجتماعي بودن روال . شوند به دست نيايد، استفاده ميدليلي بر اعتمادناپذيري آن 

 باورسازدر روال نيست؛   مردم در آني ه به معناي عاميانه بودن و مشاركت تودديني
ي ديني،  تجربهبنابراين روال . كنند  مياي خاص از مردم مشاركت  عده،ي ديني تجربه

.  عاميانه و متعارف است كه حسيي  تجربهباورساز روال برخلاف ست، نيعاميانه و متعارف
  .بودن خلط نشود بايد دقت شود معناي تثبيت اجتماعي با معناي عاميانه و متعارف
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 ها هكنند با افزايش و تغيير ابطال. ي خاص خود را داردها هكنند  ابطال، معرفتيي هر رويه

، 13( ر در روال باورساز ديني واضح استتغيي. رندگي قرار مي  نيز در معرض تغييرها هروي
حاوي  23 معرفتي دينيي  ديني يا هر رويهباورساز هر روال .)164 - 163: صص
ها   هر روال باورساز ديني، كتب مقدس، سنتّي كننده ابطال. خاص است 24ييها هكنند ابطال
و سنن هر دين، روال باورساز با تغيير در اعتقادات كه  اي گونه ت، بهي هر دين اسها هو آموز

 تغيير و تكامل در باور، -1:افتد  ميتغيير و تكامل در دو موضع اتفاق. شود  ميآن دچار تغيير
 حاوي باورهاي ديني  كتب مقدس و سننْي همجموع.  معرفتيي ه تغيير و تكامل در روي-2

ي نظام باورساز ديني اه هكنند  منبع ابطال،هياتي بيشتر شودي الاها ه هرچه ميزان گزار.است
  ديني تأثيرمعرفتيِ يها هكننده بر روي روي جاكه نظام ابطال شود و ازآن  ميتر فربه
 ي معرفتي دينيها ه روي موجب تغيير و تكاملها هكنند  تكامل و تغيير ابطال،گذارند مي
ديني  اعتمادپذيري روال باورساز نحو كه ، بدينور وجود دارددنوعي  جا ايندر . شود مي

 اعتماد به آن ي كننده توانند ابطال  ميها مشروط به تأييد سنن و كتب مقدس شده و اين
و كتب مقدس نيز در گرو آگاهي  اعتبار توجيه باور به سنن كه ، درحاليگيرند  ميروال قرار

البته آلستون به اين دور واقف است و . است فاعل شناسا از اعتمادپذيري روال باورساز ديني
 دچار دور معرفتي گرايانه دروني ها نظريههاي حسي و  قد است همانطور كه در ادراكمعت

طور كه اعتبار روال   همان،هستيم در اين نظريه نيز دچار دور معرفتي هستيم و اين دور
 ترديد در معرض را نيز ي ديني تجربه باورساز اعتبار روال ،برد  نميادراك حسي را از بين

ي معرفتي ها ه حاصل از روياي است كه مصاديق معرفت ظام معرفتي به گونهن. دهد  نميقرار
شود و   مي معرفتيي  موجب تكامل رويه معرفتي  و مجموعهگيرند  ميدر كنار هم قرار

شود باورهاي صادق با احتمال صدق بيشتري به دست   مي معرفتي موجبي تكامل رويه
  .آوريم

كند و تقريري عيني از ادراك تجربي   ميا را نقد امكان ادراك تجربي خد25ريچاردگيل
او دو شرط وجودشناسانه و . دهد تا نشان دهد تجارب ديني ادراك تجربي نيستند  ميارائه

نظر آلستون  مدي دينيِها ه و اگر تجربداند مي هر ادراك تجربي ي را لازمهشناسانه  معرفت
ه  خودموج،ي حسي ادراكيها ه تجرببرخلافكند، ن يكي از شروط را برآورده كم دست

 مابازاي ادراك تجربي معتبر، بايد داراي  اين است كهشرط وجودشناسانه. نخواهند بود
 خدا داراي كه ، درحالي ارتباط علّي داشته باشد،كنندگان  با ادراكمكان باشد و در آن مكان
باور  است كه اين شناسانه شرط معرفتو . پس ادراك تجربي خدا معتبر نيست.  نيستمكان

 ها هكنند بودن آن با كمك نظام نفي دادن كذب يا ناموجه زماني موجه است كه امكان نشان
براي سنجيم   مي حسي راهاي هايي كه توسط آن بطلان ادراك مونآزاما وجود داشته باشد، 
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آلستون در پاسخ به نقد  .)873 - 869: ، صص15(  نيستكردني ي ديني اعمالها هتجرب
 اثبات كند  ميعنوان اي كه گيل براي ادراك معتبرْ صحت شروط ضروري: گويد  ميگيل

ي خاص خود را دارد و با ها هكنند  ادراك تجربي ديني، نظام نفيگذشته از اين،. نشده است
گيل  .)892: ، ص14 (توان ادراك ديني را سنجيد  نميي ادراك حسيها هكنند نظام نفي

بودن و پذير  از قبيل محدود، مشاهده، ديني بار كرده استاوصاف ادراك حسي را بر ادراك
. مستلزم داشتن اوصاف ادراك حسي نيستضرورتاً بودن  كه ادراكي  درحالي،پذيري آزمون
همچنين نياز نيست نظام . باشدادراك حال  تواند غيرحسي باشد و درعين  ميادراك
 امر واقع را محدود به موجودات گيل. آزمون حسي باشداز سنخ  ادراك حتماً  كننده نفي

سي و غيرحسي را  آلستون موجودات حكه امر واقعِ  درحالي،نمايد  ميمتعين حسي
  . امر واقع از امر غيرواقع استي  ويژگي متمايزكنندهگيرد و به تجربه درآمدنْ ميردرب

 ؛ مطابقت استي نظريه ، حسيهاي  مانند ادراك، دينيهاي  صدق در ادراكي نظريه
ي كننده نظام ابطال.  زماني صادق است كه با امر واقع مطابقت داشته باشدچون ادراك 

 كه در راستاي مطابقت باور با امر واقع ي حسي عبارت است از مشاهده و آزموني تجربه
 عبارت است از كتب ي ديني تجربه ي كننده  ولي نظام ابطال،گيرد  ميمورد بررسي قرار

رد اعتقاد فاعل شناسا و هيچ ارتباطي با امر واقع خارجي كه نمايان  مومقدس و سنن دينيِ
 بايد در انسجام با ساير ي ديني تجربهباور .  نداردشده و مورد تجربه قرار گرفته است

 اعتمادپذيري روال .باورهاي مورد اعتقاد فاعل شناسا مانند كتب مقدس و سنن قرار بگيرد
ساز  شود و نظام صدق  مين با روال ادراك حسي اثبات از مشابهت آي ديني تجربهباورساز 

 ولي نظام ،باور ادراكي ديني بايد با امر واقع مطابقت داشته باشد.  مطابقت استي نظريهآن 
  حاصلي ديني تجربهساز ساير باورهاي ديني كه از باورهاي حاصل از روال باورساز  صدق
  . سازگار باشندها هكنند د با نظام ابطال زيرا باي،گرايي است  انسجامي نظريهشوند،  مي

. دهد  مي ديني باورهاي ادراكي را بنيان باورهاي استنتاجي قرارباورساز روال ي نظريه
 باورهاي ادراكي ديني ، آلستونازنظر. هاي ديني هستند باورهاي ديني مبتني بر ادراك

   .)115 - 113: ، صص5(پذيرند   نقض،مانند باورهاي پايه و بديهي
شدن از  ابي به بيشترين ميزان صدق، مطمئن عقلاني فاعل شناسا براي دستيي وظيفه

 درخور اعتمادفاعل شناسا بايد دلايل كافي براي .  استباورساز بودن روال درخور اعتماد
 ،البته در زمان نبود دلايل كافي.  خود داشته باشدي دانستن روال باورساز مورد استفاده

 :، صص11( آن بيابد ناپذيربودناعتماديرد تا زماني كه دلايل كافي براي تواند آن را بپذ مي
آلستون در . رود ميكار  براي پذيرش باور به،گرايانه درونگروي در معناي  وظيفه ).13 – 12

  گزينش روال باورسازِي  ولي در مرحله، نيستگرا ، وظيفه پذيرش باوري مرحله
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اسا بايد روال باورسازي كه بيشترين باور صادق را فاعل شن. گراست  وظيفه،صدق به مؤدي
روالي كه بيشترين باور صادق را .  نيستصدق به مؤديهر روالي . كند انتخاب نمايد  ميتوليد

بايد دليل كافي براي پذيرش و گزينش روال باورساز داشته .  استصدق به مؤديارائه كند 
بودن روال يادشده نداشته ناپذيراعتمادكافي بر  تا زماني كه دليل ،ه باشيم و اگر نداشتيمباش

 از ، پذيرش بر مبناي شواهد و دلايل،در تقرير آلستون. هستيم در پذيرش آن موجه ،باشيم
 ،گرا نيست  وظيفهگرايانه درونآلستون در معناي .  به روال باورساز منتقل شده است،باور

  .گراست هوظيف و گرا  برون، باورسازي ولي در مقام پذيرش رويه
درخور آورد  ميبار دق بها باور ص، معرفتي كه در اكثر مواردي هر روال باورساز يا رويه

.  كمي است روال باورساز بنابراين معيار اعتمادپذيريِ.)105 - 104 :، صص13 ( استاعتماد
  . شدبيشتر از تعداد باورهاي كاذب توليدي آن با روالْ آن  توليديِبايد تعداد باورهاي صادقِ

 ولي به ، آگاهي و دسترسي ندارد،فاعل شناسا به وضعيت باور و حالات دروني خود
باور  ي منزله بهپذيرش گواهي ديگران . بودن روال باورساز آگاهي دارد صدق به مؤديميزان 

صاحبان تجارب ديني اشخاص . اي محوري است آلستون مؤلفه ي نظريهصادق موجه در 
 ، روال باورساز دينييِبه دليل اعتبار و اعتمادپذيرها   آن دينيگواهي هستند كه باورهاي

تواند   ميفاعل شناسا. گيرند  ميشوند و مورد پذيرش ديگران قرار  ميباور صادق محسوب
آورد و تا زماني كه  دست ا از طريق پذيرش گواهي ديگران بهاي از باورهاي ديني خود ر دسته

 آن باورها ،رهاي حاصل از تجارب ديني نداشته باشددليل كافي براي اعتمادناپذيري باو
  .شوند تلقي مي صادق و موجه

 هاي  يكي ديگر از ويژگي، روال باورساز دينيبودنِ صدق به مؤديموفقيت به معناي 
نحو موفقي به باور   اعتمادپذير است كه به زمانيروال باورساز.  آلستون استي نظريه محوريِ

يك . ي اعتمادگرايي استها نظريه ي گرايانه  فضيلتي يت مؤلفهموفق. صادق رهنمون شود
 ي هبر مرحل  علاوه، دينيباورسازروال .  باشدصدق به مؤديتواند   مي خوبباورسازروال 

 حاصل از تجارب باورهاي دينيِ.  در تكامل و تحول فاعل شناسا نيز موفق است،تشكيل باور
 ازنظرشوند و فاعل شناسا را   مي اعتمادپذير موجب تكامل و تغيير فاعل شناسادينيِ

 فاعل  فضايل اخلاقيِ، اعتمادگرايي فراينديي نظريهدر . نمايند  ميمند  فضيلت،شخصيتي
فاعل شناساي داراي فضايل اخلاقي و . شناسا در توليد باور صادق نقش مهمي دارد

 اگر فاعل شناسا شايستگي . ديني مشاركت داشته باشدتواند در روال باورساز  ميشخصيتي
باورهاي حاصل از روال .  مشاركت نمايدي ديني تجربهتواند در روال   نمي،نداشته باشد

  .شوند  مي ديني موجب تغيير و تكامل شخصيت اخلاقي و ديني فاعل شناساباورساز
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 مانند ها روالبرخي : ندا ه دو دست، دسترسي عمومي و اختصاصيازنظري باورساز ها روال 

 در ي ديني تجربه مانند روال ها روالروال ادراك حسي در دسترس همگان است و برخي 
.  نيستندي ديني تجربه صاحب  مؤمنانْي حتي همه. هاست دسترس تعداد معدودي از انسان

 موجب ناموجه بودن ، مردم در اين روالي در دسترس همگان نبودن و عدم مشاركت توده
تر و  اگر فاعل شناسا در زندگي معنوي رشد يابد و بصيرت روحاني او صحيح.  نيستآن

 ماقبل  خاستگاه تجارب ديني.)12 :، ص11 (شود  مي صاحب ادراك ديني،تر شود دقيق
توان ادعا كرد تجارب ديني در   مي.هاست  مبتني بر عادات، اعمال و روش:نظري است

اش  هرچه مؤمن در زندگي معنوي. هستند نظري  ماقبل، ايجاد و تصحيح باوري مرحله
اش  هاي تجربي يابد و آگاهي  مياش افزايش بيشتر رشد كند، بصيرت معنوي و روحاني

تصحيح . كند  مي تغييرشده، تر اش فربه  اعتقادات ديني،اساس شود و براين  ميافزوده
رشد معنوي مبتني .  مبتني بر رشد معنوي و روحاني استها آن مانند ايجاد ي دينيباورها

  . اعمال معنوي استي بر ايجاد قابليت و شايستگي است و شايستگي نتيجه
 ، مشاركت عملي داشته باشدباورسازآلستون مدعي است اگر فاعل شناسا در يك روال 

.  حكم به معقوليت و اعتمادپذيري آن روال داده است،يعني از آن روال باورساز استفاده كند
 گويد شكاكان از روال ادراك حسي استفاده  ميپردازد و  مي اين نظريهبه نقد 26استيوپ

 ولي به باورهاي حاصل از اين روال اعتماد ، مشاركت دارند،عبارتي در آن روال كنند يا به مي
 نيستروال  بودن آن  اعتماددرخورِبه كردن   مستلزم حكم،ندارند و مشاركت در يك روال

 ، مشاركت در يك روال، مطابق نظر استيوپكه آن با .)416 - 415: ، صص23(
 مشاركت داشته باشيم و باورهاي حاصل از ي اگر در روال، اعتبار روال نيستي هدهند نشان

 درخور اعتمادفرايند هم كند و   ميآن را اعتمادپذير بدانيم، ارزش باور به فرايند سرايت پيدا
رساز مشاركت دارند به باورهاي حاصل از  در روال باوكه آنشكاكان با . گردد  ميو ارزشمند

  از آن، به باورهاي حاصل، مردم در حين مشاركت در روالي  ولي عامه؛روال اعتماد ندارند
ي ها مؤلفه وجود .پذيرند  ميراها   آن،اعتماد معرفتي دارند و بعضاً بدون سنجش و ارزيابي

 آلستون آن را به ي نظريهت در  مطابقي نظريههنجارمندي، آگاهي، باور بنياني و پايه و 
 بودن و فراباوربودنِ دوم  درجهي ماننديها مؤلفهكند و وجود   ميي مبناگرايانه نزديكها نظريه

بودن   باور ادراكي، كميبودنِ ل باورساز، تجربيبودن روا صدق به مؤديآگاهي فاعل شناسا، 
اهي ديگران بدون بينه و بودن روال باورساز، پذيرش گو معيار اعتمادپذيري، اجتماعي

ي اعتمادگرايي و مبتني بر فضيلت ها نظريهآن را به ناسا شفاعل مندبودن  تكاملي و فضيلت
  .نمايد  مينزديك
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   كاركرد صحيح پلانتينگاي نظريه. 3

 را كه امري 27اش ضمانت او در نظريه.  استكردهآلوين پلانتينگا طراحي را اين نظريه 
ضمانت وصف كمي يا كيفي . نمايد  مي توجيهنشين جايدار است  هنجاري، ارزشي و درجه

 علم را از باور ،اي است، هنجارين و داراي مراتب است و مقدار كافي آن احتمالاً پيچيده
 ، داراي ضمانت از باور فاقد ضمانتباورِ ،براي اعتقادورزيدن. نمايد  ميمحض متمايزصادق 

معرفتي در وضعيت مثبتي براي پذيرش باور توسط باور داراي ضمانت به لحاظ . برتر است
 يعني برخي از باورها در مقايسه با ساير ،دار است  درجه باورضمانت. فاعل شناسا قرار دارد

 پلانتينگا براي .)38 - 35: ، صص6(  برخوردارندباورها از ضمانت بيشتر يا كمتري
 به ، در شرط اولاو .)20 - 3: ، صص17 (كند  مي شروطي را معرفي،داشتن باور ضمانت

پردازد و به قواي مولدّ باور نگاه   ميها  عملكرد صحيح آني هكاركرد قواي مولّد باور و نحو
 ابزار ،اي كه براي اصلاح عملكرد قواي مولّد باور و ابزار ادراك حسي گونه  به،ابزارگونه دارد

 ، اوازنظر. دهد  ميا پيشنهادر... ي فاعل شناسا مانند عينك، سمعك وبيرون از قواي ادراك
 ماهيت و ارزش بهگرايان،  برخلاف درونمهم است و خيلي ارزش ابزار ادراكي فاعل شناسا 

 باور موجب  ارزشمندي ابزار توليد.اين نظريه دچار معضل ارزش است. نداردباور توجه 
يل داده شده ارزشمندي باور به ارزشمندي ابزار توليد باور تحو. شود  نميارزشمندي باور

  . ي اعتمادگرايانه استها نظريه معضل عموم است و اين تحويلْ
 به عوامل مؤثر بر گرايانه بروني ها نظريه.  اين نظريه استي گرايانه برون وجه ،شرط دوم

 به محيط ،در اين شرط. دهند  ميماهيت باور است اهميتگيري باور كه بيرون از  شكل
قواي . شود  ميپرداختهازباور بر قواي مولّد باور و كاركرد قوا  يرونازباور و تأثير عوامل ب بيرون

 ممكن است در محيطي غير .اند هريزي شد معرفتي براي كار در محيط زمين ساخته و برنامه
 ، حواس انسان ممكن است در محيط خلأ،طورمثال به.  كار نكنند،از زمين خوب و درست

  . باور مطابق با واقع توليد نكنند
 قوا ت به موضوع طرح و برنامه و عجين بودن طرح و برنامه با هدف خلق،ر شرط سومد

قواي معرفتي و . هدف از ايجاد قواي معرفتي، توليد باور صادق است. استشده پرداخته 
 مؤديريزي شده است كه به هدف از آفرينش قوا  ريزي و برنامه اي طرح عملكرد آن به شيوه

 صادق  است كه به هدف صدق و توليد باورِاي قواي معرفتي  ازاصلشده ح باور ضمانت. باشد
رود به آن شيوه   مي قوا همان عملكرد قواست و انتظاري هطرح يا برنام.  استريزي شده طرح

 داشتن باورهاي صادقِ  باور و ضمانت قواي مولّدبودنِ صدق به مؤدي ي مؤلفه. عمل نمايد
 شرط ي منزله بودن به صدق به مؤدي .اند ه شرط بيان شداين قوا در ايناز طريق توليدشده 

 اي پيشيني است و مربوط به بعد از حصول باور كردن قواي معرفتي، مؤلفه عمل درست



ي اعتمادگرايي آلستون و پلانتينگا ي نظريه مقايسه  15
مربوط  فاعل شناسا از جانببودن باور  ل بر موجهتوجيه به معناي داشتن بينه و دلي. يستن

بودن كه ضمانت را  صدق به مؤدي كه رحالي د؛پسيني است لذا ه،بودگيري باور  بعد از شكلبه 
 ابزار چونان باور قواي مولّد. گيري باور است  قبل از شكلي هبه همراه خود دارد در مرحل

باور  ،خاطر همين  كه باور صادق توليد كنند و بهاند هريزي شد اي برنامه گونه  به،توليد باور
داشتن باور   بند شرط ضمانت. است  داراي ضمانت، توليدشده توسط قواي معرفتيصادقِ

  .  نقض نشونداند ه طريق توليد شدايناين است كه باور توليدشده از سوي باورهايي كه به 
گويد قواي معرفتي ما بايد   مي، ضمانتي شرط اعتمادگرايانه، يعني در شرط چهارم

 نيكو و .اي باشند كه باورهاي داراي ضمانت توليد كنند داراي طراحي نيكو و شايسته
هاي  كيفيت و ويژگي. برد  مي را بالابودن باور صادقشايسته بودن قوا، احتمال عيني 

. شود  مي موجود در فاعل شناسا موجب بالارفتن احتمال صدق باوراستعدادهاي معرفتيِ
 ي گرايانه  شرط فضيلت،بر شرط اعتمادگرايانه  علاوه،بودن استعدادهاي معرفتي نيك و خوب

 كنند و  مي باور صادق توليد،زياد احتمال  به،اگر قوا خوب باشند. يز هستنظريه ناين 
اگر قواي معرفتي خوب و . اعتماد كردها   آنتوان به صدق باورهاي توليدشده توسط مي

جاي   مبتني بر فضيلت بهشناسيِ معرفت. قلاني هستند داراي فضيلت ع،شايسته باشند
هاي استعدادي قواي  ها و ويژگي ، بر خصلتهاي باور پرداختن به خصوصيات و ويژگي

نيك و شايسته . نمايد  ميمعرفتي و خصايل اخلاقي و شخصيتي فاعل شناسا تأكيد
هاي فضيلتي و استعدادي قواي معرفتي و فضيلت عقلاني فاعل  كردن قوا جزو ويژگي عمل

  . شناسا است
گيري   زيرا شكل،ستگرايانه ا  پديداري و طبيعت وتجربيقوا  صحيح  كاركردي نظريه

 استعدادهاي طبيعي قواي معرفتي نقش ؛يكداند و نه مكاني  ميكيباور را فرايندي ارگاني
امر . شود  ميمهمي در توليد باور صادق دارند و باور از تأثير امر واقع بر قواي طبيعي حاصل

 علوم نظراز. گذارد  ميي حسي تأثيرها هشود و بر گيرند  ميواقع بر فاعل شناسا نمايان
  . محصول تأثير جهان خارجي بر ابزار ادراك حسي است شناخت،تجربي

  و حركت مستلزم تغيير در آن موضوع،وقوع تكامل در هر موضوعي مستلزم حركت
  پلانتينگا وقوع تغيير در قواي معرفتي را نشان دهيمي نظريهچنانچه بخواهيم در . است
 كاركرد صحيح با قبول تكامل قوا ي نظريه. گوييمتوانيم سخن از تكامل قواي معرفتي ب مي

 از بدو تولّد انسان تا زمان ،ارگانيزمنوعي  ي مثابه اگر پلانتينگا معتقد باشد قوا به. همراه است
 ،هستند ها  وضعيتي ه مشخص در هماي  دارند و داراي برنامه در يك وضعيت قرار،مرگ
چونان قوا كه  ولي او معتقد است . كردجستجوي او   توان تكامل قوا را در نظريه نمي

: كنند و براي صحت كاركردشان دو نوع برنامه دارند  مي تغيير، در طول زمان،ارگانيزم
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 استعجالي مربوط به كاركرد قوا ي  برنامه29.و برنامه حداكثري 28 عاجل يا استعجاليي برنامه
 ي برنامه. نه بايد كار كنند قوا چگو، خاصيكند در وضعيت  مي خاص است و تعيينيدر زمان

هر . نمايد  مي كاركرد قوا در طول زمان و شرايط گوناگون را مشخصي حداكثري نحوه
تغيير در  .)22-42:، صص17( است استعجالي ي  حداكثري مشمول چندين برنامهي برنامه

  حركت تكاملي قوا به سويي هدهند تواند نشان  مي قواي معرفتي در طول زمانارگانيزمِ
  موجب ضمانت باورِ،كاركرد ارگانيزم در زمان خاص. باشدها   آنشدن هدف معين و تكميل

قوا تعدد از يك ممكن است هركه كند   ميلانتينگا بيانپ. حاصل از قواي معرفتي است
 كار قواي معرفتي ي برنامه. كاركرد داشته باشند و هريك از كاركردها نيز صحيح باشند

 باور در صورتي ضمانت دارد كه بخشي هر اما ،گوني داشته باشدهاي گونا ممكن است بخش
ريزي   آن باور به هدف توليد باور صادق طرحي  سازنده كار كنوني قواي معرفتيِي از برنامه

 ممكن است ، انسان قواي شناختيِ در حركت تكامليِ.)26 - 25: ، صص17 (شده باشد
 محصول دار  ضمانتباورِ.  آن شودنشين ديد جاي جي  كار قبلي از بين برود و برنامهي برنامه
 -1:  در دو روند معرفتي امكان وقوع دارد،تغيير و تكامل.  جديد قواي باورساز استي هبرنام

.  تكامل اخلاقي و شخصيتي فاعل شناسا-2 استعداد و قواي معرفتي، ي تكامل در ناحيه
 تغيير و  از هدر اين نحو. ي استتكامل قوا مربوط به روند تكامل استعداد و قواي معرفت

 ازنظر. ريزي شده است  قوا طرحي ه سازندي ه تغيير از ناحي؛ فاعل شناسا نقشي ندارد،تكامل
 لذا ارگانيزم ؛دهد  نمي تغيير،جهت نقصان  را بهها هخدا پديد.  قوا خداستي هپلانتينگا سازند

  . و قواي معرفتي داراي تغيير تكاملي است
 ي ه آگاهي و ارادي در حيطهنيز  تكاملي قوا، كاركرد صحيح قواي معرفتي علاوه بر تغيير

، معيارهاي توجيه براي فاعل شناسا گرايانه دروني ها نظريهطبق . يست نفاعل شناسا
 آن است و ي هكنند  توجيههاي باور داند كدام ويژگي  مي فاعل شناسا وپذير است دسترس

 ي ه هر دو مؤلف، كاركرد صحيحي نظريهدر . شناساست فاعل ي هتوجيه در ضبط و مهار اراد
جاكه در اين نظريه   ازآن، زاگزبسكيازنظر فاعل شناسا حذف شده است و ي هآگاهي و اراد
  .)203 - 201: ، صص24( است گرايانه برونكردن باور كنترل ندارد،   موجهبرفاعل شناسا 

ند ا گروي و هنجارمندي توأم ا وظيفه بگرايانه دروني ها نظريهكه دهد   ميپلانتينگا توجه
ي ها نظريه. دنگروي و هنجارمندي سروكار ندار گرايانه با وظيفه ي طبيعتها نظريهو 

توانند   نمي لذا،دانند  نمي فاعل شناساي گرايانه باور را در كنترل ارادي و آگاهانه طبيعت
 و آگاهي فاعل شناسا تحقق هايي را براي باور صادق ارائه دهند كه با دخالت اراده چهارچوب

هايي هستند كه اين نظريه را   چهارچوب كاركرد صحيحي نظريهچهار شرط ضمانت . پذيردب
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 يِگراي درونگونه كه   آن،گروي  ولي اين معنا از هنجارمندي با وظيفه؛ندنك  ميهنجارمند

  .يست ن، همراهگروي همراه است هنجارمند با وظيفه
 صحت عمل قواي معرفتي، صحت كار، با تحقق چهار شرط داراي تضمين باورِتعريف 

 تنها و تنها S براي شخص Bباور  : عبارت است از، و هدف و برنامه،محيط مناسب
اندركار توليد   كه دستS شخص صورتي واجد تضمين است كه هركدام از قواي معرفتيِدر

، داراي كاركرد اند هريزي شد اي كه براي آن محيط طرح  هستند در محيط معرفتيBباور 
 ، طراحي صادق باشد و اين طراحيي باشند و طراحي آن قوا بايد براي توليد باورِحصحي

 اين قوا در ي وسيله شده بهكه احتمال صدق باورهاي توليد طوري  به، باشدييصحيح و نيكو
   .)387: ، ص18(حد بالايي باشد 

.  امري مشكك استو ضمانت باور اعتمادپذيري ي  درجه،الذكر بندي فوق مطابق صورت
 ولي ميزان و ، هر دو حاصل كاركرد صحيح قواي معرفتي باشند، متفاوتامكان دارد دو باورِ

 ،با توجه به ميزان تمايل فاعل شناسا به پذيرش باور. متفاوت باشدها   آن ضمانتي درجه
 احتمال ي قواريزي خوب برا طراحي و برنامه. شود  مي اعتمادپذيري باور مشخصي درجه

برد و با بالارفتن احتمال صدق باور، فاعل شناسا تمايل بيشتري به   ميصدق باور را بالا
  .  عقلاني استيتمايل به پذيرش باور، تمايل. كند  ميپذيرش آن پيدا

تواند احتمال آماري و   ميبودن قواي معرفتي صدق به مؤدي خوب قوا و ي طرح و برنامه
جاكه احتمال آماري و عيني بر معيار اعتمادپذيري   و ازآنفزايش دهدا صدق باور را عينيِ
 ، معيار اعتمادپذيري باور در اين نظريه،تأثير دارد) تمايل فاعل شناسا به پذيرش باور(باور 

  .هم كيفيو هم كمي است 
 ي كردن گزاره جاي موجه  اثبات وجود خدا قاصرند و بهاز دلايل عقلاني ، پلانتينگاازنظر

 او با نقد . تأكيد كرد»خدا وجود دارد«داشتن باور   بايد به ضمانت»خدا وجود دارد«
 كاركرد ي نظريه بحث از اعتبار باور ديني را در قالب ،گرايي ي مبناگرايي و قرينهها نظريه

او معتقد است انسان داراي حس الوهي . برد  ميداشتن باور ديني پيش صحيح و ضمانت
 با اين ،شود  مي موجب ايجاد باور در انسان، انساند ساير قواي معرفتيِاست و اين حس مانن

 آگاهي طبيعي آگاهي از خداوند. است تفاوت كه اين حس فقط موجد باور به وجود خداوند
ايجاد باور توسط اين قوه بستگي به تصميم و اختيار انسان در پذيرش باور . است نه عقلاني

هاي   اگر داراي كاركرد صحيح باشد، در موقعيت،قواي معرفتياين قوه مانند ساير . ندارد
حس . نمايد  مي باور كاذب توليد،اگر خوب كار نكند كند و  مي باور صادق ايجاد،خاص

اي  گونه  و به خداوند در انسان نهاده شده استدست به ،الوهي مانند ساير قواي معرفتي
اعتماد به .  خداوند ايجاد كندي باره باورهاي صادق در،طراحي شده كه در محيط مناسب



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  18
حاصل از كه  ،شناخت خداوند.  داردبستگيباور آن  منبع مولّد باور ديني به اعتمادپذيريِ

 واجد ، يعني متدين با ديدن خداوند؛نيستشبيه  محسوسات ظاهري  به،استحس الوهي 
ع محسوسات باطني  از نو،بودهادراك حاصل از اين قوه فاقد تصوير حسي . گردد  نميتصور

: صص، 2  و191 – 168 :، صص20( شود  ميهاي خاص در انسان ايجاد است و در موقعيت
233 - 241(. الوهي استگناه طوركه عوامل غيرمعرفتي و  همان، مانع كاركرد صحيح حس 

مانع كاركرد صحيح ... طلبي، حرص، ترس، خشم، غرور، اندوه و اخلاقي مانند جنون، جاه
 يابد، فروكش  ميشود، كاهش  ميمعرفت طبيعي به خدا توسط گناه سست. نديساير قوا

  .)288 :، ص19  و153 – 143: ، صص20( شود  ميكند و خاموش مي
 هايي كه در زندگي انسان رخ هاي فطري انسان در شرايط و موقعيت استعدادها و توانايي

. ه زمينه و بستر مناسب دارد نياز بشكوفاشدن استعداد. گردند  ميدهد بالفعل و شكوفا مي
انسان براي شكوفاشدن . ايجاد بستر مناسب براي شكوفايي استعداد، فرايندي فضيلتي است

 رذايل اخلاقي موجب خاموشي و .خود از بين ببرد  بايد رذايل اخلاقي را در،قواي معرفتي
مبتني بر فضيلت ي ها نظريه پلانتينگا را جزو ي نظريه زاگزبسكي .هاست رفتن توانايي ازبين

 مانند توجيه ،ي معرفتي اخير كه مفاهيم بنيادين معرفتيها نظريهگويد   ميكند و  ميمعرفي
  فاعل شناسا تحليل كه برحسب خصايل اخلاقيِ،هاي باور  ويژگييا معرفت را نه برحسب

. گيرد ميي متنوعي را دربرها نظريهد و نشو  ميگرا ناميده شناسي فضيلت د معرفتنكن مي
  توجيه يا معرفت را مفهوم فرايند باورسازِي اي سازنده  مفهوم پايهها نظريهرخي از اين ب

برخي ديگر مفهوم فضيلت . كنند  مي داراي كاركرد درست تلقي باورساز موثقِي موثق يا قوه
 مفهوم بنيادين ،رود  ميعقلاني يا معرفتي را در معنايي كه در اخلاق به كار

 دو مفهوم فضيلت  كاركرد صحيحي نظريه .)618 - 270: ، صص25(آورند  مي حساب به
هاي و  جا كه به ويژگي آن.  يعني فضيلت عقلاني و فضيلت اخلاقي را دربردارد،معرفتي

 و زماني كه از مدنظر دارداستعدادهاي قواي مولّد باور تأكيد دارد مفهوم فضيلت عقلاني را 
سخن  در فاعل شناسافايي قواي مولّد باور تأثير فضايل و رذايل اخلاقي بر بستر شكو

  .، مفهوم فضيلت اخلاقي را مطمح نظر قرار داده استراند مي
 باور ي مثابه  فاعل شناسا را بهي  ديگران و حافظهپلانتينگا باورهاي حاصل از گواهيِ

 ئهحافظه تبييني حسي ارامبتني بر  از باورهاي  او.پذيرد  مي، و نه باور استنتاجي،ادراكي
همراه دركي از گذشته   همان ادراك حسي بهمبتني بر حافظهدهد و معتقد است باور  مي

 برنامه و ميلي تعبيه  آدميان در ماگويد  مي پذيرش گواهي ديگراني دربارههمچنين . است
 مبتني بر حافظهگواهي ديگران و باورهاي . انگاريم  ميكه باورهاي ديگران را صادقشده 

: ، صص6( نياز از توجيه است و ضمانت دارد  بي،محصول قواي مولّد باورمانند باورهاي 
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 باورهاي ،گذارند  مي باور تأثيرطوركه امر واقع بر قواي مولّد همان .)297 و 285، 267

گذارند و   ميبر قواي مولّد باور تأثيرنيز  مبتني بر حافظهحاصل از گواهي ديگران و باورهاي 
  .اند  لذا مانند ساير باورها پديداري؛شوند  ميراي فاعل شناساموجب توليد باور صادق ب

 مانند ،اند ه برخي پديدارشناسان:اند هورهاي حاصل از كاركرد صحيح قوا دو دستبا
 مانند ،و برخي پديداري نيستند...  حاصل از ادراك حسي، گواهي، حافظه وباورهاي ادراكيِ

  .ادراك خدا از طريق حس الوهي
اگر امر واقع با قضايا ارتباط .  ارتباط علّي است،ن امر واقع و باورهاي ادراكيارتباط ميا

 باورهاي ديني علّت موجد. شود  نميعلّي نداشته باشد، صدق باورها و قضايا مشخص
ميان امر واقع و  صدق هماهنگ با تفسير علّي ي نظريه .)121 - 110: ، صص17 (خداست

  . مطابقت استي نظريهباور، 
 موجودي آگاه و ، قواي مولّد باوري ه بلكه سازند،ي متعلقّ فاعل شناسا نيستآگاه

ي عاجل و حداكثري تعيين كند و ويژگي ها هتواند براي قوا برنام  ميشعور است كه ذي
كند و   مي قوا را خدا معرفيي پلانتينگا سازنده. تكامل و كاركرد شايسته را به قوا عطا نمايد

  .)47 - 45: ، صص17(كند   نمي بدون خداباوري معنا پيدا اوي نظريهمعتقد است 
هاي   خوب، ويژگيي  طرح و برنامه-2بودن و  صدق به مؤدي -1: دو شرط اخير ضمانت

اين شرط كه كاركرد صحيح قوا . همراه دارد نظريه بهاين گرايي و موفقيت را براي  نتيجه
 ي كند و شرط برنامه  ميظريه را تأكيدگرا بودن ن ، نتيجهاند هريزي شد هدف صدق برنامه به

شده براي قوا خوب و  اگر برنامه و طرح ريخته كه اينبه خوب و شايسته اشاره دارد 
  .شود  ميمند باشد، موجب موفقيت فاعل شناسا براي حصول باور صادق فضيلت

 ضمانت و توجيه باور به شخص فاعل شناسا ، زيرا فردمحور است كاركرد صحيحي نظريه
شود و قواي مولّد باور را   مي فاعل شناسا پديدارامر واقع بر قواي معرفتيِ. ابسته استو
فاعل در  باور  كاركرد قواي مولّدي هنحوو البته شود   ميانگيزد و باور ادراكي حاصل ميبر

 اعتمادپذيري ي  حتي درجه.باور هستنداين داشتن يا نداشتن   ضمانتي هكنند شناسا تعيين
  .وابسته استيادشده  ميزان تمايل فاعل شناسا به پذيرش باورِ   بهباوراين 

  

  تحليل و بررسي. 4
 ي  مؤلفه،ي ديني تجربهروال باورساز درخصوص  اعتمادگرايي ي نظريهدر 

 توجيه با تبيين پسيني شده ي  مؤلفهنشين  جاي،بودن با تبييني پيشيني صدق به مؤدي
 ي  مؤلفهنشين  جاي، ضمانت با تبييني پسينيي ؤلفهمنيز  كاركرد صحيح ي نظريهدر . است



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  20
 نظريه دو هر. است  يكي از شروط ضمانتبودنْ صدق به مؤدي شرط ، كهتوجيه شده است

  . و پديداري جمع شوندگرايانه ي طبيعتها نظريهتوانند با   مي هستند وگرايانه برون
. اي تحليل شده است حله آلستون دومري نظريهگيري باور در  مكانيزم اعتمادپذير شكل

 فرايندهاي ، و علّي است و مكانيزم دومي ديني تجربه روال باورساز ،مكانيزم اول
 ،ي ديني تجربهحاصل از روال باورساز ي ها هگزار.  ...اعتمادپذيري مانند استنتاج، گواهي و

م قواي ولي مكانيز. بنيان باورهاي حاصل از فرايندهاي اعتمادپذير استنتاج و گواهي است
 همه باورها از سنخ باورهاي ؛اي است مرحله  تك، كاركرد صحيحي نظريهمولّد باور در 

  .اند هادراكي معرفي شد
  روال باورساز آگاهي فاعل شناسا به ماهيت باور تعلق، اعتمادگراييي نظريهدر 

يل باور دوم و فراباور به اعتمادپذيري فرايند تشك اعل شناسا واجد آگاهي درجهف. گيرد نمي
 فاعل شناسا علاوه بر عدم آگاهي به ماهيت و ويژگي ، كاركرد صحيحي نظريه در  ولي،است
  .  به اعتمادپذيري مكانيزم توليد باور نيز آگاهي ندارد،باور

 هم كمي است و هم ، باور اعتمادپذيريِ معيارِ صحيحِ كاركرد، اعتمادگراييي نظريهدر 
بودن قواي  صدق به مؤدي وابسته به احتمال آماري و عينيمعيار اعتمادپذيري باور . كيفي

 روال ي نظريه ولي در ،مولد باور و تابع تمايل فاعل شناسا به پذيرش باور صادق است
 معيار اعتمادپذيري باور فقط كمي است و تابع تعداد كمي باورهاي صادق ،باورساز
  .باشد ي م اجتماعيي هشد  تثبيت روال باورسازِشده توسطتوليد

 آلستون ؛ مورد تحليل، هنجارمند هستندي ه اعتمادگراياني نظريهدو    هر 
 اين البته. ستها آن هنجاري پيش نهاده كه فاعل شناسا ملزم به رعايت يهاي چهارچوب

هاي  ي آلستون، از بررسي روال  در نظريه. و دكارتي نيستشناختي معرفتالزام از نوع الزام 
 كاركرد صحيح ي نظريهدر . شود ي مردم تعيين مي و نه عامه و توده ي اجتماعي شده تثبيت

 آگاهي و ي  در حيطهنبوده، شناختي معرفتاي معرفي شده كه  هاي هنجاري نيز چهارچوب
كاركرد صحيح، : ند ازا چهار شرط ضمانت كه عبارت. يست ن فاعل شناساي هاراد

هايي هستند كه قواي مولّد باور  لزام ا،هبودن، محيط مناسب و هدف و برنام صدق به مؤدي
ها را   اين الزام،فاعل شناسا به طور آگاهانه و اراديچنين نيست كه  لذا ؛بايد واجد آن باشند

 قواي مولّد باور در قواي معرفتي ي ههايي هستند كه سازند ها ويژگي  اين الزام.كند  رعايت
گروانه  گرايانه و نه وظيفه اي طبيعت يهنجارمندها  در آنبنابراين . استفاعل شناسا نهاده 
  . تعيين شده است

 ي درجه.  تشكيكي است، اعتمادگرايي كاركرد صحيحي نظريه اعتمادپذيري ي درجه
ي  درجه،باورساز روال ي نظريهدر . ريزي قواست   تابع طراحي و برنامهاعتمادپذيري باور 
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 فاعل  با كتب مقدس، سنن و دينِشان  با توجه به ميزان سازگاريها هاعتمادپذيري گزار

  .   پس تشكيكي نيست؛شود  ميشناسا تعيين
 باورسازروال به  يست، بلكه ن متعلق باوربودنْ ارزشمند، اعتمادگرايانهي نظريه دودر هر 

  .هستند ابزارگونه و دچار معضل ارزشاين نظريات و يا قواي مولّد باور تعلق دارد و لذا 
ي ها يهنظر، نسبت به  اعتمادگرايانهي نظريه دور هر  معرفت دي همچنين دامنه

 مبتني بر حافظ وسعت بيشتري دارد و شامل باورهاي صادق كودكان، باورهاي ،گرايانه درون
ي حسي و ا امر واقع اعم از باورهكردها،  در اين رويزيرا. شود مينيز  و گواهي ديگران

  .عليّ است و ارتباط امر واقع با باور ارتباط است غيرحسي
 ي نظريه. دان شدني جمعي مبتني بر فضيلت ها نظريهي آلستون و پلانتينگا با ها نظريه

 يعني فضايل ، فضايل معرفتيي  پلانتينگا با هر دو دستهي نظريهآلستون با فضايل اخلاقي و 
 آلستون و پلانتينگا از تأثير فضايل معرفتي بر روند. شود  مي جمع،عقلاني و فضايل اخلاقي

  .اند هگرايانه ارائه داد  تقريري تكامل،گيري باور شكل
 زيرا روال باورساز روالي است كه از سوي ،محور است  اجتماعباورساز روال ي نظريه

 مردم در آن مشاركت ي  هرچند عامه،شده شناخته شده است  روال تثبيتي مثابه  به،اجتماع
 زيرا توجيه باور به شخص فاعل شناسا ،ت فرد محور اس كاركرد صحيحي نظريه ولي ؛ندارند

  .هاي قواي مولّد باور و تمايلش به پذيرش باور وابسته است و ويژگي
گرا   نتيجه، فرايند اعتمادپذير در توليد باور صادقي نتيجهبه دليل توجه به  نظريه  دوهر

  .ستها نظريه اين ي گرايانه  ويژگي فضيلتد و قيد موفقيتنشو  ميمحسوب
ي محوري و ها مؤلفهتوان   مي،ي اعتمادگرايانهها نظريهي ها مؤلفهه به تحليل جبا تو
  :بندي نمود  صورت،شرح زير  ي اعتمادگرايانه را بهها نظريهمشترك 

 توجيه با تبيين ي  مؤلفهنشين  جاي،بودن با تبييني پيشيني صدق به مؤدي ي همؤلف. 1
 .پسيني شده است

گرايانه و پديداري جمع  ي طبيعتها نظريهتواند با   مي و استگرايانه بروناي  نظريه. 2
 .گردد
اي تحليل شود و  مرحله اي يا يك تواند دومرحله  ميگيري باور مكانيزم شكل. 3

 . رسد  نمي ضروري به نظر،شدن ميان باورهاي ادراكي و معرفت تمايزقائل
تواند از   مي شناساآگاهي فاعل شناسا به ماهيت و ويژگي باور ضروري نيست و فاعل. 4

 . دوم برخوردار باشد آگاهي فراباور و درجه
 .گرا براي آن در نظر گرفت هاي هنجاري ناوظيفه توان چهارچوب مي. 5
 .تواند كمي يا كيفي باشد  ميمعيار اعتمادپذيري باور. 6
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 .تواند كمي يا كيفي باشد  مي اعتمادپذيري فرايندي درجه. 7
 لذا ابزارگونه و دچار معضل ، به فرايند تعلقّ دارديست، بلكه نباور متعلَّق ،ارزشمندي. 8

 .ارزش است
 . وسعت بيشتري دارد،گرايانه دروني ها يهنظرنسبت به  معرفت ي هدامن. 9

 .ي مبتني بر فضيلت استها نظريه قابل جمع با . 10
 . محور است اجتماع. 11
 .گراست ر توليد باور صادق، نتيجه فرايند اعتمادپذير د،به دليل توجه به نتيجه. 12
13. يند اعتمادپذير استآ فري گرايانه  ويژگي فضيلتقيد موفقيت.  

  

  ها يادداشت
2. Externalist 
4. Coherentism    
6. Non basic beliefs 
8. Alston William      
10. SosaErnest       
12. Quine W.V.O 
14. Cognitive excellence 
16. Apt belief 
18. Normative approach 
20. Mystical Perception 
22. Directly 
24. Defeater 
26. Matthias Steup 
28. Snapshot Design plan       

1. Internalist                                        
3. Foundationalism                             
5. Basic beliefs                                   
7. Goldman Alvin                               
9. Plantinga Alvin                               
11. Zagzebski Linda                           
13. Consequentialism                         
15. Stable and succesful disposition   
17. Descriptive approach                    
19. Deontic epistemology                   
21. Doxastic Practic                           
23. Epistemic Practice                        
25. Gale Richard M.                          
27. Warrant                                         
29. Max Plan 

  

  نابعم
  .2، شماره ترديدي اسد ساسان پور،  ، ترجمه»ي توجيهها نظريه«، )1378(استرجن، اسكات، . 1
 
پژوهشگاه : قم، نظريات كركگور، ويتگنشتاين و پلانتينگا: ايمان گروي، )1386(اكبري، رضا، . 2

 . علوم و فرهنگ اسلامي

، 2ي علي حقي، چاپ  ، ترجمهي امروزي شناختها نظريه، )1385(پالاك، جان، كراز، جوزف، . 3
 . بوستان كتاب: قم
 رضا محمدزاده، ي ه ترجم،)مقدمه اي بر نظريه شناخت (شناسي معرفت، )1387(پويمان، لوي، . 4

  ).ع(دانشگاه امام صادق : تهران



ي اعتمادگرايي آلستون و پلانتينگا ي نظريه مقايسه  23

 .انتشارات هرمس: ، تهران و چرخش هرمنوتيكيي ديني تجربه ،)1391(اسي، بابك، عب. 5
: ، قم باور ديني از ديدگاه پلانتينگاشناسي معرفت، )1385(عظيمي دخت شوركي، حسين، . 6

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 .آيت عشق: كتاب طه: ، قمشناسي معرفتجستارهايي در ، )1384(زاده، مرتضي،  فتحي. 7
  .حكمت:  جلال پي كاني، تهراني ه، ترجمشناسي معرفت، )1390(فيومرتون، ريچارد، . 8
، نامه حكمت، »شناختي معرفتي توجيه ها نظريهبندي  دسته«، )1385(كشفي، عبدالرسول، . 9

 .8شماره 
 آلوين گلدمن ـ گزارشي از سه شناسي معرفت در گرايي برون«، )1381(مبيني، محمدعلي، . 10

  .14 و 13، شماره هاي فلسفي و كلامي پژوهش، »مقاله
11. Alston, W.p., (1982), "Religious Experience and Religious Belief", 
Nous, Vol. 16.  

12. Alston W.P., (1990)," Externalist Theories Of Perception", 
Philosophy And Phenomenological Reasearches, Vol. 50, Supplement. 

13. Alston, W.P., (1991), Perceiving God, The Epistemology of  Religious 
Experience, Ithaca: Cornell University Press.  

14. Alston, W.P. ,(1994)," Reply To Commentators", in: Philosophy And 
Phenomenological Research, Vol. 54, No 4. 

15. Gale, R.M. (1994)," Why Alston’s Mystical Doxastic Practice Is 
Subjective", in: Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 54, 
No. 4. 

16. Goldman, A. (1992), "Acausal Theory of Knowing", in: Liaisons: 
Philosophy Meets The Cognitive and Social Sciences, Massachusetts 
Institute of Technology . 

17. Plantinga, A. (1993). Warrant And Proper Function, New York: 
Oxford University Press. 

18. Plantinga, A. (1997), "Reformed Epistemology", in P. l. Quinn & C. 
Taliaferro (ed), Acompanion To Philosophy Of Religion, Black Well. 

19. Plantinga, A. (1999), "Warranted Belief In God", in: Philosophy Of 
Religion,The big Question, ed By Elenore Stump And Michael J.murray.  
Black Well Publishers Itd. 

20. Plantinga, A. (2000), Warranted Christian Belief, New York: Oxford, 
Oxford University Press. 

21. Quine, W.V.O. (1969), "Epistemology Naturalized", In: Ontological 
Relativity & Ther Ssays, New York: Columbia University Press.  



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  24
22. Sosa, E.(2007), "A Virtue Epistemology", in: Apt Belief And 
Reflective Knowledge, Oxford: Clarendon Press, Vol. 1.  

23. Steup, M.(1997), "William Alston, Perceiving God The Epistemology 
Of Religion Experience",Nous,31:3.  

24. Zagzebski, L. (1993)." Religious Knowledge and the Virtues of the 
Mind", from Rational Faith. 

25. Zagzebski, L. (1996), Virtue Of The Mind, Cambridge University 
Press. 

26. Zagzebski, L. (2010), A Companion To Epistemology, 2 ed, (ed) 
J.Dancy , E. Sosa And M. Steup. In: Blakwell Publishing. 
 


